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چکیده

تحليل جدال هاى امنيتی ايران ـ عربستان از منظر ساختارى اهتمام اين مقاله است. طبق تئورى نو واقع گرايی 
قدرت هايی چون ايران  ـ عربستان همواره با منازعات ساختارى دست به گريبان اند. دغدغة اصلی اين 
با فروپاشی  پژوهش چنين نسج يافت: الف( عدم تعادل در ساخت مثلثی قدرت منطقه اى )خاورميانه( 
قدرت عراق در سال 2003 از منظر نو واقع گرايی باعث تشديد جدال ميان ايران و عربستان شده  است. 
ب( شکل گيرى رقابت آمريکا به عنوان قدرت برتر نظام بين الملل با ايران به عنوان يک نيروى بزرگ  بر 
روابط ايران و عربستان به عنوان قدرت درجة دوم منطقه اى، تأثيرى بسزا داشته است. يافته ها حاکی است 
که منازعة ايران ـ عربستان از تقارن تعارض هاى توأمان نظام بين الملل با زمينه هاى تضاد منطقه اى ناشی شده 
است. با توجه به اينکه ايران ـ عربستان به لحاظ هويتی داراى زمينه هاى منازعة تاريخی هستند، تنازعات 
رنگ و بوى فرقه اى به خودگرفته است. از اين منظر، گسل هاى ساختی نيز در شکل منازعة ايدئولوژيکی 
پديدار شده زيرا جدال هويتی نه يک علت بلکه نوعي پيامد است که در شکل نبرد فرقه اى بازنمايی شده 

است. 
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1. مقدمه  
اين تفسير که ايران و عربستان از جمله کشورهايی هستند که داعية تسلط و رهبرى بر  جهان اسلام 
را دارند و اين هدف را از دريچة مذهب تعقيب می کنند، خط بسيارى از تحليل هاست. در اين 
تفسيرها، اشاره هاى بسيارى به تنش هاى امنيتی ميان دو  دولت شده است. در اين تفسيرها، علت 
منازعه را در بستر نشانگان هويتی ـ فرقه اى جستجو کرده اند. اينکه صرفاً علت ها در وادى تحليل 
منازعة هويتی ـ فرقه اى جستجو شده است نوعی مغالطة کلامی است. معکوس کردن واقعيت، 
جايگشت نامعقول علت و معلول و عدم دقت در ريشه ها  باب فهم جدال ايران ـ عربستان را با مانع 
مواجه کرده است. جنگ داخلی در سوريه و يمن، تقابل حوثی ها با گروه هاى اسلامی سنی تندرو 
به اين رويه واقعيت بخشيده که همه تأثيرات را ناشی از ايدئولوژى و فرقه  گرايی دانسته است. 
صرف اجماع بر مسائل هويتی اين خطر را در پی خواهد داشت که هر زاويه ديد متفاوتی عمداً 
کنار گذاشته شود و واقعيت قربانی وارونه نمايی شود. بدين وجه سعي بر آن است با به کارگيرى 

روش  ساختارگرايانه، بسترى براى بيان مسئله به شکل موشکافانه تر فراهم شود.

2. پیشینۀ موضوع
آريل جانر5 در مقالة تحليلی پيرامون رابطة ايران ـ عربستان بر نقش اختلاف هاى چون فرقه گرايی، 
که  مي کند  خاطرنشان  او  دارد.  تأکيد  معارضه  طرفين  ميان  و...  )اوپک(  نفتی  قيمت گذارى 
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تحلیل ساختار گرایانه منازعۀ ایران ـ عربستان سعودی

تلاش هاى دو  دولت به طريق گريزناپذير به دليل شدت رقابت، که ناشی از تعارض هاى اقتصادى 
است، باعث شده است که تنش ميان دو  بازيگر بيشتر شود. بدين جهت او تعارض ايران ـ عربستان 
را ناشی از منازعه اى ساختارى می داند. جانر مدعی است رابطة ايران ـ عربستان در دوران پهلوى 
)محمدرضا شاه( به دليل هم پيمان بودن دو  دولت با آمريکا، اتحاد دو پادشاهی در برابر نيروهاى 
انقلابی، هم سو بودن منافع و مقابله با چپ ها بسيار به يکديگر نزديک بوده؛ اما با انقلاب اسلامی 
رابطة ايران ـ عربستان به دليل روى کار آمدن چپ ها، انقلابيون و آنارشيست ها رو به وخامت 
اقتصادى7 و رقابت ساختی،  بيان سه لاية منازعه تنش فرقه اى،6 تعارض   با  گذاشته است. جانر 
تشديد واگرايی را ناشی از انگيزه هاى بازى قدرت در منطقه  مي داند. او عقيده دارد انقلاب ايران 

(Jahner, 2012: 49). کشورهاى خاورميانه را دچار تعارض ساختارگرايانه کرده است
از اضلاع مثلث توازن در  از حذف يکی  ناشی  باور است که تعارض فرقه اى  اين  بر  جانر 
خاورميانه ) عراق( بوده است. به زعم او، تحليل  هايی که تنش هاى فرقه اى را به عنوان ريشة منازعه 
طرح می  کنند دقت کافی ندارند؛ زيرا دلايل جدال صرفاً از چشم انداز هويتی در نظر بوده است؛ 
بدون آنکه به ريشه هاى منازعه نظرى دقيق افکنده باشد. آنه فتيگ8 هم شالودة تضاد ميان دو  دولت 
را ناشی از رقابت منطقه اى ـ فرقه اى دانسته  است. فتيگ معتقد است نطفة تاريخی تعارض، پس 
از انقلاب 1979 م، ميان ايران و عربستان نسج يافته است. ديويد  لانگ9 هم تضادهاى فرهنگی، 
ايدئولوژيکی و مذهبی ـ زبانی را عامل گسست تلقی می کرد اما رهيافت فتيگ در کنار تحليل 
فرقه اى رابطة ايران ـ عربستان بر واقعيت هاى ساختارى هم تأکيد داشت. با اين حال، زمينة پژوهشی 
عنوان دلايل جدال می دانست؛ حال  به  را  زبانی  تعارض هاى  و  ايدئولوژيکی   لانگ تضادهاى 
آن که قاعدتاً الگو هاى ساختارى نسبت به بازنمايی هاى زبانی ـ فرقه اى واقع نمايی بيشترى داشته اند. 
از اين رو، ترسيم دقيق ساختار منازعه کمک وافرى به درک چگونگی معادله ميان بازيگران 
منطقه اى داشته است؛ چون تحليل امنيتی با رعايت تقدم علت ـ معلول بايد زواياى مختلفی را 
پوشش دهد. پس، بحث فتيگ حذف يکی از اضلاع موازنة قدرت در خاورميانه )عراق( است 
که اساس منازعه دانسته شده است. از نظر فتيگ، تغييرات ساختارى به ايجاد منازعه ميان بازيگران 

. (Jahner, 2012: 44) منطقه اى از جمله ايران ـ عربستان دامن زده است
فتيگ با کاوش پويش هاى جدال به جزئيات بيشترى رسيده است. او رقابت ايران ـ عربستان 
را به دو  بخش تاريخی تقسيم کرده است. تحليل او شامل دو بخش مجزا يعني دوران پهلوى 
)محمدرضا شاه( و پس از انقلاب )دوران جمهورى اسلامی(است. وي با بيان اينکه بين سال هاى 
1924 تا 1979 داشتن هدف هاى مشترک )اقتصادى(، مبارزه با راديکال ها و حمايت از جريان 
آزاد صادرات نفت ـ گاز باعث پايداري رابطة ميان دو  دولت تا سال 1970 م بوده، بر اين انگاره 
است که ساخت حاکميتی، اهداف مشابه دو  دولت و نيازهاى مشترک  از دلايل روابط نزديک دو 
کشور به شمار مي آيد.  فتيگ آغاز رقابت هويتی را به دوران تاريخی پس از شکل گيرى انقلاب 
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ايران و آنچه به زعم او نسج يافتن خلافت شيعی است مربوط  می داند. به زعم او، تضادهاى هويتی 
ميان دو کشور ناشی از تغيير دورة تاريخی و پايه گذارى حکومت مذهبی در ايران بوده است 

.(Jahner, 2012: 40�44)

فتيگ رابطة ايران ـ عربستان را در سه بعد مستعد رقابت می داند. نخست شرايط سياسی متفاوت 
داخل در دو کشور در مقايسه با هم، دوم سرخوردگی و نااميدى عربستان از حمايت متحد امنيتی 
خود، ايالات متحده که هزينه هاى سنگينی بابت خريد تسليحات و غيره از آن  متحمل شده بود، 
سوم نيز بحران  فراگير کشورهاى عربی از سوريه تا يمن که چشم انداز رابطة ايران و عربستان را 
بغرنج تر ساخته بود. فتيگ اذعان مي دارد که ايالات  متحده به طور ناخواسته با از ميان برداشتن 
صدام )در جنگ دوم خليج فارس( به افزايش نقش منطقه اى ايران يارى رساند. حذف صدام و 
دموکراسی هر نفر يک رأى در عراق باعث شد قدرت از اهل سنت به شيعيان منتقل شود. همچنين 
اشغال عراق توسط ايالات  متحده و حذف يکی از اضلاع موازنه خاورميانه باعث تضعيف اهل 

.(Schwantiz, 2008 :.181�182)سنت و هويت پان عربيستی شد
نه جدال  و  )فرقه گرايانه(  ـ سنی  ميان شيعه  تعارض  را  ـ عربستان  ايران  رابطة  ديويد  لانگ 
قوميتی )عرب ـ عجم(  نمي داند بلکه نمودى از تضاد ميان نظام هاى راديکال  انقلابی )ايران( و 
محافظه کارانه )عربستان( قلمداد می کند که براى تسلط و نفوذ در حال رقابت اند. او معتقد است 
که راديکاليسم و آنارشی انقلابی گرى )1979 م( باعث تغيير رويکرد سياست  خارجی ايران و 
گذاشتن تأثيرى عميق بر ارکان مشروعيت نظام هاى محافظه کار عربی شده  است زيرا انقلاب ايران 
ارکان حکومت محافظه کارانه عربی )عربستان( را در چالش جدى مشروعيت در برابر توده هاى 
امنيتی سياست حفظ وضع موجود در داخل  بر هم خوردن سازوکار  پيامد آن  داد.  قرار  سنی 
اين دسته از کشورها بود. لانگ اضافه می کند سياست امنيتی عربستان در دادن 40 ميليارد دلار 
اوراق قرضة بلاعوض به عراق در جنگ با ايران را بايست از اين زاويه نگريست؛ چون عربستان 
بر اين اعتقاد بود که با سقوط فورى حکومت اسلامی ايران، راديکال هاى انقلابی انگيزة خود را 
براى تغيير حکومت هاى محافظه کار )عربی( از دست خواهند داد. به زعم لانگ، تشکيل شوراى 
همکارى خليج فارس10 از اين منظر و بر پاية ترس  اعراب از سلطة امنيتی دولت انقلابی ايران و به 

.(Jahner, 2012: 42�46) هم نخوردن موازنة قوا شکل گرفت
گرى سيک هم بر اين سياق معتقد است ايران در روابط  خارجی خود با بازنمايی مفهوم وحدت 
در جهان اسلام به دنبال چيره ساختن فرقه  گرايی مدل شيعه در خاورميانه و شمال آفريقاست. او 
بر اين باور است که درگيرى فرقه  گرايانه و جبهه  بندى  تقابلی با عربستان و متحدانش در بلندمدت 
به کاهش توان ايران خواهد انجاميد. همچنين وي اظهار مي دارد که خواستِ هسته اى شدن ايران 
ناشی از نوعی تلاش براى موازنة نيروها در برابر توان اقتصادى عربستان بوده است. ديدگاه سيک، 
مانند واقع گرايان، بيشتر بر مقولة موازنة نيروها استوار است. او  عقيده دارد قدرت رو به افزايش 
ايران از طريق کنترل برنامة هسته اى و توسط ايالات متحده و متحدانش همچون عربستان بايد 
متوازن می شد. سيک با بيان اينکه عراق به عنوان يکی از اضلاع مثلث توازن قوا در منطقة خليج 

10. GCC
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فارس با جنگ 2003 م از گردونة قدرت خارج شد. او پيامد اين عدم تعادل در موازنة نيروها را 
در شکل گيرى دوقطبی ايران ـ عربستان مؤثر  مي داند زيرا به زعم او حضور عراق به عنوان يکی 
از سه پاية توازن منطقه اى نقش تعادل دهنده  ميان ايران ـ عربستان را ايفا می کرد و حذف اين نيرو 
 Schwantiz, 2008: 182 and Wehery, et al,) باعث شکل گيرى بستر جنگ سرد منطقه  اى شد

.(2009: 101

ويهه11 خلأ حضور صدام حسين در خاورميانه را مهم می داند. او اعتقاد دارد سياست امنيتی 
ايالات  متحده در بحران جنگ هاى موسوم به خليج فارس ناديده گرفتن نقش منطقه اى عربستان 
بوده است. ويهه همچنين به اين مسئله اشاره مي کند که جنگ سرد ايدئولوژيک ميان ايران ـ 
عربستان ناشی از سياست هاى امنيتی آمريکا در منطقة خاورميانه بوده است. به زعم وي، خلأ 
ناشی از حذف قدرت عراق باعث عدم توازن نيروها در خاورميانه شد. بی اهميت شدن تحولات 
خاورميانه )بالطبع عربستان( براى آمريکايی ها پس از جنگ سرد )فروپاشی شوروى( علی رغم 
لفاظی هاى کلامی ايالات  متحده در حمايت از عربستان به افزايش نقش منطقه اى ايران منجر 
شده است. فرقه  گرايی از منظر ويهه با مسئله انگيزه هاى سلطه و آرزوى قدرت بزرگ بودن در 
هم تنيده است. او با بيان اين مضمون که توده هاى سنی به دنبال احياي خلافت اسلامی هستند 
اظهار مي دارد حملات انتحارى نشانه اى از آرزوى تشکيل دولت اسلامی است. به زعم ويهه، 
سياست امنيتی حفظ و گسترش قدرت سنی ها در عراق و سوريه از 2006 م به بعد سرآغاز مناقشة 
فرقه اى ميان ايران ـ عربستان بوده است. او منازعة فرقه  گرايانه در خاورميانه را سمبوليک و ناشی 
از خلأهاى ساختارى پس از فروپاشی شوروى مي داند و با بيان اينکه سياست هژمون )آمريکا( در 
قبال خاورميانه مبهم بوده، اعتقاد دارد توجه ايالات  متحده، پس از فروپاشی شوروى، معطوف به 
شرق آسيا و موازنة قدرت با دولت هايي چون چين و کره شمالی شده است. همچنين او سياست 
امنيتی آمريکا در قبال ايران در منطقة خاورميانه را درهم و برهم دانسته که به تشديد منازعة ميان 

 .(Wehery, et al, 2009:101)ايران ـ عربستان دامن زده است
کاراسيک،12 نادر13و گز14با اين استدلال موافقند که ايران با توسعة نيروهاى شبه نظامی خود در 
عراق، لبنان و... به دنبال ايجاد فضاى تقابلی در معادلة صلح اعراب ـ اسراييل است که تأثير آن به 
شکل غيرمستقيم، تضعيف عربستان بوده  است. گز با بيان اينکه سياست امنيتی آمريکا در خاورميانه 
و حمايت از عربستان واقعی نبوده، بر نقش بازى زبانی و لفاظی سياست  خارجی آمريکا در قبال 
عربستان تأکيد دارد. به زعم او، حاکمان عربستان بارها سرخوردگی خود را از اين سياست ابراز 
کرده اند. ضمن اينکه حمايت هاى حاکمان سعودى از شورشيان عراقی )شوراى بيدارى عراقی15و 
پسران عراق16( را  ناشی از همين عدم توجه آمريکا و سياست  خارجی مشوش مخصوصاً در 

11. wehery
12. theodre karasik
13. alireza nader
14. jeremy ghez
15. sunni�based awakening
16. son of iraq
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دوران اوباما به خاورميانه مي داند. کاراسيک همچنين بيان می دارد که ايران هم هراس هاى بسياري 
نسبت به تهييج عرب هاى خوزستان و بلوچ هاى استان هاى شرقی خود از ناحية عربستان دارد. او 
نتيجه می گيرد سياست آمريکا از جمله در عراق و خاورميانه اصولاً سياست منسجمی نبوده و 

.(Wehery, et al, 2009: 93�95) بسيارى از نتايج ناخواسته آن به نفع ايران تمام شده است
بعضی از پژوهش ها جدال ايران ـ عربستان را در مدل جنگ سرد منطقه اى به تصوير می کشند. 
دانيل سرور،17 رکسانا فرمانفرماييان18 و جگورى گاس19 تصور می کنند که جدال ايران ـ عربستان 
را به دليل نبود بعد نظامی مستقيم و رويارو، بايد نوعی جنگ سرد منطقه اى تعبير کرد که برآمده 
از تنش هاى ايدئولوژيک و فرقه  گرايانه شيعه و سنی بوده است. آن ها با اين استدلال که جنگ 
سرد منطقه اى باعث تضعيف دو  سوى قدرت )خليج فارس( و افزايش هزينه هاى تسليحاتی اين 
دو  دولت شده است، معتقدند ايران ـ عربستان براى توسعة قدرت خود ترجيح داده اند که وارد 
درگيرى مستقيم نظامی با يکديگر نشوند. از اين رو، گروه هاى شبه نظامی )نيابتی( را براى اين 
جنگ سرد منطقه اى به کار گرفته اند. براى تأييد مقوله جنگ سرد ميان ايران ـ عربستان رکسانا 
نيابتی ميان ايران و عربستان که به تقابل  فرمانفرماييان چنين می گويد: »حلول تازة جنگ سرد 
فرقه  گرايانه فروکاسته شده نشانی از دو جناح بنياد گراى سنی و شيعه منطقه براى تغييراتی دلخواه، 
هرچند اندک است که انگيزه هاى آن ناشی از حفظ منافع از طريق نبرد نيابتی بوده است«. همچنين 
محسن ميلانی رقابت ايران ـ عربستان را پوششی براى جدال نيروهاى دموکراسی خواه و محافظه کار 
در منطقة خاورميانه دانسته است. او عقيده دارد که بعد از انقلاب اسلامی و توأم با تحولات بهار 
 عربی )2011 به بعد(، رقابت ايران با کشورهاى عربی بر سر چند و چون برنامة هسته اى، بحران 
سوريه، فرقه  گرايی و... شدت بيشترى يافته است. ميلانی با بيان اينکه رقابت فرقه  گرايانه اين دو 
دولت، در نهايت امر باعث تضعيف نيروهاى ليبرال و قدرت يافتن محافظه کاران در منطقه خواهد 
شد. همچنين به زعم او، تجهيز شبه نظاميان سنی توسط دولت هاى عربی را نقشه اى از پيش طراحی 
شده توسط عربستان براى فراهم سازى شرايط مداخلة آمريکا در معادلات منطقه اى و جنگ با 
ايران دانسته است. به عقيدة او، به هيچ عنوان نمی توان پيش بينی  کرد که مداخلة ايالات  متحده در 

. (Gumet, 2015:14�15)منطقه نهايتاً به نفع ايران خواهد بود يا نه
گامت20 معتقد است رقابت ايران ـ عربستان چند پيامد عمده براى بازيگران منطقه اى ايجاد 
کرده است. نخست، تضعيف پويش سازمان هاى همکارى منطقه اى، سلب تکثر گرايی ميان دولتی، 
توسعة اقتصادى که متعاقباً به گسترش بنيادگرايی اسلامی ختم شده  است. او بحث هويت را فراتر 
از شئون حاکميت داخلی دانسته و فرقه  گرايی را در منشأ آن يعنی مفهوم ارادة قدرت )دولت ها( 
براى سلطه دانسته است. با اين حال، گامت فرقه  گرايی را ناشی از شکنندگی دولت هاى ورشکسته 
شکاف هاى  هويتی،  ـ  قومی  تبعيض هاى  ملت،  ـ  دولت  بنياد  شکل گيرى  عدم  غير مشروع،21 
17. daniel serwer
18. roxana farmanfarmaian
19. gegory gause
20. gumet
21. failed states
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ساختارى و عدم انسجام هويتی جامعه مفروض می داشت. با اين حال، او بيان می کند که شرايط 
جغرافياى امروزه خاورميانه مملو از فرقه گرايی است که ناشی از افزايش ميل به بقا ميان دولت هاى 
منطقه اى بوده است. گامت شکل گيرى گروه هاى شبه نظامی نيابتی را در راستاى ابزارى جهت 

. (Gumet , 2015:15� 24)  افزايش قدرت و حفظ بقا براى حاکميت هاى منطقه دانسته است
او همچنين با برشمردن شرايط شکاف هاى ساختارى مي کوشد نشان دهد که رويدادهاى )از 
جمله قرارداد سايکس- پيکو22 پس از پايان جنگ  جهانی  اول( و فروپاشی عثمانی به شکنندگی 
بيشتر جامعة مسلمانان در منطقه انجاميده و تقسيم بندى هاى فرقه اى ناشی از شرايط منازعة تاريخی 
آن رويداد بوده است. او تحرک هاى قوميتی را ناشی از گسل هاى تحولات مي داند و شرايط 
جغرافيايی-سياسی منطقه اى  را پس از قرارداد سايکس-پيکو مستعد جنگ و منازعه فرض می کند.  
از نظر او، زمينه هاى تنش پس از سايکس- پيکو به طريقی ادامه دار بوده است. گامت معتقد است 
که دولت ايران و عربستان، هردو، پندارى از اسلام23 را می پرورانند که تفسيرى ارتدوکس از دين 
و محملی براى توسعة فرقه  گرايی و بنياد  گرايی شده است. سپس مي افزايد شکاف هاى شکنندة 
انعطاف ناپذيرى مفسران ارتدوکس دين )روحانيون( باعث  ناشی از قرارداد سايکس ـ پيکو و 
شده است بزرگ ترين گسست فرقه  گرايی در جهان اسلام - که شامل يک ميليارد و 600 ميليون 
ـ پديدار شود. او با اشاره به اينکه در دين مسيحيت  سنی و 200 ميليون شيعه در جهان اسلام است ـ
يک فرقه بيش از ديگران به تعصبات و اعمال دينی تمايل دارد، اظهار مي کند در اسلام، هر دو 
شاخه )شيعه و سنی( در درون گفتمان خود مستعد بنيادگرايی هستند که مفسران تندرو به تنور 
اختلافات دامن می زنند. گامت تاريخ عربستان را به دو برهة 1924-1979 و 1979 )انقلاب ايران( 
به بعد تقسيم می کند. او معتقد است که سرمايه  گذارى عظيم 87 ميليارد دلارى عربستان در حوزة 
انتشار وهابيت در سراسر جهان به دوران پس از انقلاب 1979 و تقابل با حکومت ايران مرتبط 
است. همچنين سرمايه  گذارى گستردة احداث مساجد در کشورهاى غربی، انتشار گستردة کتب 
متفکران وهابی، سرمايه  گذارى عظيم در رسانه هاى با رويکرد سلفی، راه اندازى خيريه ها براى 
پوشش بخشی به تبليغ وهابيت و... را به عنوان يک ابزار قدرت نرم24 عربستان براى توازن بخشيدن 

.(Gumet, 2015:88�90) به نقش فزايندة ايران ارزيابی کرده است
عماد کامل حرب25به  شکل مصداقی استدلال می کند که عربستان اين تصور را در خود 
ايجاد کرده بود که حذف صدام از معادلات خاورميانه ــ که به زعم آن ها يکی از نگهبانان 
جهان عرب بود ــ به  شکل فزاينده باعث قدرت يابی و گسترش نفوذ ايران در منطقه شده  است. 
بر اين اساس، او نتيجه می گيرد که همه تلاش عربستان معطوف به اين امر شده که از نفوذ و 
گسترش قدرت ايران در منطقه جلوگيرى کند. اين رقابت به زعم او در بلندمدت به بنيادگرايی 

.(KamelHarb, 2014: 2�4) اسلامی انجاميد و رشد تروريسم  را در پی داشت

22. sykes�picot agreement
23. true islamic state
24. soft power
25. kamel harb imad
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بيشتر زمينه هاى پژوهشی، تنش ميان عربستان و ايران را از اساس به تضاد هاى ايدئولوژيک و 
فرقه اى مرتبط دانسته و عوامل بحران زاي داخل در کشورهاى چون يمن، بحرين، لبنان، سوريه 
و... را نماد نبرد نيابتی ميان دو  دولت مذکور در نظر داشته اند. اعدام شيخ  باقر النمر از جمله نمادها و 
تصاويرى است که اختلافات فرقه اى را بيش از هر زمان ديگر بزرگ نمايی کرد. هرچند پيچيدگی 
رابطة ايران- عربستان فقط در گفتمان تقابلی فرقه  گرايانه نيست، رويکرد غالب بحث ها که بدان 
اشاره شد، مبنی بر اين است که دو کشور در جنگ سرد و منازعة نيابتی غوطه ور شده اند. به 
همين دليل، اگر علت صرفاً در وادى فرقه  گرايانه تحليل شود، پديدة جدال که معلول ساختار 
است ناديده انگاشته خواهد شد؛ زيرا توضيح فرقه  گرايی بايد در چارچوب خلأ قدرت معنا يابد و 
 Cussac, 2016:)سرمنشأ منازعه را، که در ساخت ) نظام بين الملل( است، نبايست ناديده انگاشت

.(1�15

3. متدولوژی
نو واقع گرايی با تأکيد بر مسئلة سيستم، بهترين روش تحليل فرايند ساخت قدرت است. فرايندهاى 
قدرت در ارتباط با مفاهيمی همچون امنيت، قدرت نسبی، ساختار، بقا و...تعريف می شود؛ رهيافتی 
که دولت را تحت تأثير کنش ساختارهاى متعارض نظام بين الملل به تصوير می کشد. اين نظريه 
بر فرايند شکل گيرى معماى امنيت تمرکز دارد. از جهت اينکه نو واقع گرايی ساختا ر بين الملل را 
آنارشيک مفروض می دارد. به دليل همين پيش فرض است که دولت هژمونيک26 را راهبر امنيت 
جهان می داند. در اين نظريه، دولت ها مجبورند جهت بقا خود از اصل »خوديارى«27 بهره جويند. 
نو واقع گرايی بر اين مسئله که افزايش قدرت يک دولت )ايران( به کاهش قدرت دولت ديگر 
)عربستان( می انجامد تأکيد ويژه اى داشته است. از اين نظر، معماى امنيت در فضايی آنارشيک 
به صحنه می آيد؛ به اين مفهوم که ترس ناشی از سلطة ديگران دولت ها را وامی دارد که اهداف 
نظامی را سرلوحة خود قرار دهند. از اين رو سلطه بر حوزه هاى ژئوپليتيکی از اهداف مهم خواهد 

. (Resende, Santos, 2007: 56)بود. ايران و عربستان هم خارج از اين تقارن نيستند
بدين وجه بر پاية آموزه هاى اين رويکرد تضاد و کشمکش عنصر اصلي روابط و مناسبات 
ميان دولت هاست و اين امر از ساختار آنارشيک نظام  بين الملل نشئت مي گيرد. در ساختارى که 
قدرتی فراتر از ساير دولت ها وجود ندارد که از اقدامات تهاجمی ساير دولت ها ممانعت به عمل 
آورد، دولت ها )ايران- عربستان( بر اساس اصل خوديارى مسئول تأمين امنيت خودشان هستند. 
در چنين نظامی دولت ها همواره نگران اقدامات و نيات تهاجمی ساير بازيگران هستند و هرگونه 
تلاش جهت تأمين امنيت، از سوى ديگرى تهديد قلمداد  مي شود و اين امر از ذات آنارشيک نظام 

.(Rittberger, 2001:39) نشات می گيرد
نگاه متفکران اين تئورى اين است که دولت ها )ايران- عربستان( در چارچوب آنارشی اقدام 

26. hegemonic state
27. help self
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به رفتار می کنند. بدين جهت بازى با حاصل جمع صفر بيان می دارد که قدرت يابی يک دولت 
به معناى کاهش يافتن قدرت دولتی ديگر است. متعاقباً نيز افزايش امنيت يک دولت به کاهش 
امنيت دولت ديگر منجر می شود. طبق اين نظريه رقابت زمانی پايان می يابد که يک دولت به مرتبة 

قدرت هژمونيک دست يابد )نصرى، 1389: 216-238(.
قدرت هاى چون ايران- عربستان هم طبق تئورى نو واقع گرايی همواره با معماى امنيت مواجه 
اين پژوهش بوده، چنين است: الف( عدم تعادل  بوده اند. بدين سان پرسش اساسی که دغدغة 
منظر  از  سال 2003  در  عراق  قدرت  فروپاشی  با  خاورميانه  منطقه اى  مثلثی  قدرت  ساختار  در 
نو واقع گرايی چگونه باعث تشديد جدال ميان دو کشور ايران و عربستان براى پر کردن خلأهاى 
قدرت حاصل از آن شده  است؟ ب( شکل گيرى رقابت آمريکا به عنوان قدرت برتر و هژمون 
نظام بين الملل با ايران به عنوان يک قدرت بزرگ منطقه اى از منظر نو واقع گرايی بر روابط ايران و 

عربستان به عنوان قدرت درجة دوم چگونه تأثير گذاشته است؟

4. واكاوی
4. 1. موازنۀ مثلثی

امنيت در  با معماى  ايران ـ عربستان  بنگريم، مي بينيم که  به موضوع  از منظر نو واقع گرايی  اگر 
منطقة خاورميانه مواجه بوده اند. بر اين اساس، تلاش دو کشور در بستر خاورميانه براى پر  کردن 
به  شکل رقابت دوجانبه درآمده است. در تحليل فتيگ و جانر،  خلأهاى قدرت ژئوپوليتيکی 
شالودة استحکام امنيتی خاورميانه بر دوش سه قدرت سنتی ايران، عربستان و عراق است. آن ها 
تأکيد مي کنند که حذف يکی از اضلاع مثلت  توازن بخش، عراق از نقشة قدرت خاورميانه از 
مهم ترين عوامل بی ثباتی ها است. فتيگ با به تصوير درآوردن موازنة نيروها در خاورميانه به  شکل 
ساخت مثلثی تأکيد می کند که حذف هر يک نيروها باعث تقلاى ديگرى براى توسعة قدرت و 

.(Jahner, 2012: 40�44)سلطه اى هژمونيکی بر منطقه خواهد شد

همچنين بايد به تضاد بنيادين قدرت هژمونيک نظام  بين الملل )ايالات متحده( با قدرت هاى 
به آن  استفان  والت  ـ چند قطبی  تئورى تک  اشاره کرد که در  ايران  از جمله  بزرگ منطقه اى 
تحليل رويدادهاى  به  ـ چند  قطبی28 توصيفی  نظرية تک  استفان  والت در  پرداخته شده است. 
پس از فروپاشی شوروى و دست برتر يافتن يکی از ابر قدرت ها29 و تبديل شدن به قدرت فائقه 
می پردازد. مفهوم رقابت تک ـ چند قطبی بيان مي دارد که بازيگر هژمونيک )ايالات متحده( با 
قدرت هاى بزرگ منطقه اى همچون ايران )خاورميانه(، روسيه )اوراسيا(، چين )شرق آسيا(، برزيل 
)آمريکاى جنوبی( و... براى توسعة نفوذ به  شکل نيابتی با همکارى قدرت هاى درجة  دوم منطقه اى 
به مانند عربستان به رقابت برمی خيزد. ساموئل  هانتينگتون30 هم ساختار حاکم بر نظام  بين الملل 
28. single multi�pole theory
29. super power
30. samuel huntington
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را نظم تک ـ چند قطبی می داند. سيستم تک قطبی به معناى يک ابرقدرت با قدرت قابل توجه 
به   همراه بسيارى از قدرت هاى جزئی است. بر اين اساس، ابرقدرت به طور مؤثرى می تواند مسائل 
مهم بين المللی را به تنهايی حل و فصل کند و هيچ ترکيبی از کشورهاى ديگر قدرت جلوگيرى 
از آن را ندارد. در مقابل، در يک سيستم چند قطبی بازيگران عمده اى که از قدرت قابل مقايسه اى 
برخوردارند  قرار دارند و رقابت و همکارى الگوى حاکم بر روابط  بين الملل را شکل می دهند. 
او وضع کنونی قدرت در جهان را از هيچ يک از دو نوع تک يا چند قطب نمي داند و بر اين باور 
است که نظام کنونی نظامی تک ـ چندقطبی است. آمريکا نيز تنها دولتی است که در همة زمينه هاى 
سياسی، اقتصادى نظامی از برترى قابل توجه نسبت به سايرين برخوردار و قادر است منافع خود را 
نسبت به ديگر بازيگران گسترش دهد. در سطح  دوم اين سيستم، قدرت هاى عمدة منطقه اى قرار 
دارند که در منطقه خود برجسته هستند ولی نمی توانند به مانند آمريکا منافع خود را در سراسر جهان 
گسترش دهند. هانتينگتون تعدادى از قدرت هاى منطقه اى با اين ويژگی را نام می برد که عبارت اند 
از روسيه )در اوراسيا(، چين )در شرق آسيا(، هند )در جنوب آسيا(، ايران )در جنوب غرب آسيا( 
و برزيل )در آمريکاى لاتين( و... . در سلسله  مراتب سطح  دوم، قدرت هاى منطقه اى درجة  دوم 
حضور دارند که منافع آن ها معمولاً با منافع قدرت هاى درجة اول در منطقه  در تضاد و اصطکاک 
قرار می گيرد. اوکراين در رابطه با روسيه، ژاپن در رابطه با چين، پاکستان در رابطه با هند، عربستان 
سعودى در رابطه با ايران و آرژانتين در رابطه با برزيل و... که نقش نبرد نيابتی از طرف هژمون را با 

.(Georghiou et al, 2013: 1�17)قدرت هاى اول منطقه اى بازى می کنند

با شکل تحليلی هانتينگتون، چالش ميان قدرت هژمونيک )ايالات متحده( و قدرت بزرگ 
منطقه اى ايران در خاورميانه اجتناب ناپذير است. بدين سان رقابت بازيگر هژمون، ايالات  متحده 
و ايران شکل نيابتی به خود می گيرد و اين سؤال پيش می آيد که شکل گيرى رقابت آمريکا، به 
عنوان قدرت برتر و هژمون نظام بين الملل،  با ايران، به عنوان يک قدرت بزرگ منطقه اى از منظر 
نو واقع گرايی، بر روابط ايران و عربستان به عنوان بازيگر درجة دو چگونه تأثير گذاشته است؟ 
ايران طبق نظرية نو واقع گرايی به مانند هر دولتی به دنبال به حداکثر رساندن قدرت خود است. 
فضاى آنارشيک خاورميانه، تحت تأثير اختلافات فرقه اى و چند سويگی ژئوپوليتيکی، پيچيدگی 
خاصی دارد. تلاش ايران سياست قدرت از دريچة مذهب بوده است و از اين رو ايران رقابتی 
گسترده با عربستان براى تسلط بر منطقة خاورميانه خواهد داشت؛ رقابتي گسترش يافته تا آن حد 
که دامنة آن به نيروهاى شبه نظامی شيعه و سنی نيز کشيده شده است. ايران با الگوى ايدئولوژيک 
شيعه، خود را به عنوان رهبر جهان اسلام به تصوير کشيده و در نتيجه جدال ايدئولوژيک ميان 
ايران ـ عربستان بيش از پيش پيچيده تر شده است. با توجه تئورى تک ـ چندقطبی استفان  والت و 
اتحاد آمريکا )قدرت هژمون( با عربستان )قدرت درجة دوم( در منطقة خاورميانه به تضاد نيابتی با 

. (Mabon, 2013: 101�105)  ايران خواهد انجاميد
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4. 2. فروپاشی شوروی31
تغيير  باعث  سپتامبر 2001  يازدهم  پی آن، حادثة  در  و  )اوت  1991(  فروپاشی شوروى  حادثة 
سيستمی نظام  بين الملل از دوقطبی به تک قطبي شد. فروپاشی شوروى باعث شکل گيرى هژمونی 
غير  دستورى )مدل کاپلان( در عرصة نظام  بين الملل شد اما حادثة يازدهم سپتامبر به شکل گيرى 
دومين مدل هژمونی )سلسله  مراتب دستورى کاپلان( انجاميد. شکل گيرى نظام سلسله مراتبی براى 
موازنه کنندگان هژمون هزينه هاى سنگينی به   همراه داشت. بدين ترتيب در مدل دستورى هزينة 
موازنة اقتصادى در برابر آمريکا و متحدانش، فضاى رقابت را براى دولت هاى موازنه گر سخت 
و فرسايشی می ساخت. از طرف ديگر، هژمون اين توانايی را داشت که با بهره گيرى از ساخت 
دستورى برخلاف مدل دوقطبی با کمترين هزينة اقتصادى، سلطة خود را گسترش دهد. طبق مدل 
پيش بينی شدة نظرية نو  واقع گرايی، دولت ها تمايل به موازنه دارند اما افزايش هزينه هاى اقتصادى، 
به مرور زمان، دولت ها را به امتناع وامی داشت. مثلًا، روسيه، با اينکه از بعد نظامی يک ابر قدرت 
بود، اما به دلايل اقتصادى و بهره مندى از مبادلة اقتصاد جهانی تمايلی به موازنه با هژمون را نداشت. 
اما مسئلة ايران متفاوت بود و موازنة نرم ايران با هژمون ناشی از انگيزه هاى ايدئولوژيکی بود و 
چندان براساس هزينة فايده اقتصادى نبود؛ زيرا انقلاب اسلامی ايران براساس مدل هويت محورى 
شکل يافته بود. بنابراين مدل فهم هويت محورى در برابر ساخت دستورى قرار گرفت و نوعی 

موازنة نرم را ميان ايران و ايالات متحده ايجاد ساخت )هنسن،1390 :20-25(.
فرقه  گرايانه  به خود گرفت و رقابت  نيابتی  نو واقع گرايی شکل  موازنة مزبور هم طبق مدل 
ايران )قدرت نخست منطقه اى( با عربستان قدرت درجة  دوم منطقه اى را رقم زد. بدين جهت 
با خارج شدن قدرت  تامه بود: الف(  از دو علت  ناشی  ايران ـ عربستان  فرض محورى منازعة 
منظر  از  منطقه اى،  ايجادشده در ساختار قدرت  تعادل  مثلث قدرت خاورميانه و عدم  از  عراق 
نو واقع گرايی، دو  دولت ايران و عربستان براى پر کردن خلأ نيروهاى حاصل از فروپاشی يکی از 
اضلاع مثلث توازن بخش )عراق( به رقابت منطقه اى براى جايگزينی و توسعة سلطه اقدام کردند؛ 
ب( شکل گيرى رقابت قدرت هژمونيک نظام  بين الملل آمريکا با بازيگر مهم منطقة خاورميانه، 
ايران، از منظر نوواقع گرايانه ساختارى است. با ارجاع تضاد يادشده ميان هژمون و قدرت بزرگ 
منطقه اى )ايران( در منطقة خاورميانه باعث رقابت نيابتی ميان ايران و عربستان )قدرت درجة دوم 
و متحد هژمون( که در  شکل هويتی بازتاب يافت. بدين وجه منازعة هويتی از پديدة متعارض 
ساختارهاى توأمان جهانی و منطقه اى ناشی می شد که بازتاب آن خود را در جدال ايران ـ عربستان 

پديدار ساخت.

4. 3. تفسیر منازعه
به موازات شرح و تفصيل نوواقع گرايانه از رابطة ايران ـ عربستان در دو سطح ساختار منطقه اى 
ژئوپليتيکی  منابع  تصاحب  براى  رقيب  اراده هاى  از  ناشی  جدال  که  تفسير  اين  بين المللی،  و 

31. soviet collapse
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حساس بوده است بيشتر نمود يافته است؛ زيرا توازن به موجب تغيير ساختار  منطقه اى با متلاشی 
شدن حاکميت عراق به هنگام حملة ائتلاف بين المللی )به رهبرى ايالات  متحده در سال 2003( 
به هم خورد و منطقه مستعد پذيرش نيروهاى جديد براى جايگزينی شد. اين فصل زمانی است 
که جدال ايران ـ عربستان به منصة ظهور رسيد. شايد اولين تفسيرى که به ذهن متبادر شود تشديد 
تنازع هويت هاى مذهبی در عراق پس از جنگ دوم خليج فارس باشد اما اساساً بايد آن را پيامدى 
از موضوع بزرگ ترى چون تغيير ساختار و بافت اقتصادى منطقه اى دانست؛ چون به هم خوردن 
توازن در خاورميانه در سال 2003، خلائی از نيروها پديد آورد که تنازعي پيچيده  را براى سلطه 
بر منابع ژئوپوليتيکی عراق ميان ايران ـ عربستان موجب شد. با اينکه ايالات  متحده پيروز تنازع 
)2003( بود اما در عمل نتوانست منابع شناور حاصل از خلأ فروپاشی عراق را به درستی مديريت 
کند. بدين جهت، منازعه اى پيچيده  ميان ايران ـ عربستان درگرفت. منابع ژئوپوليتيکی فروش نفت 
را هم شامل مي شد. عربستان تلاش می کرد تا از عنصر بی ثباتی بهره ببرد تا ورود نفت عراق به 
چرخة بازار را مختل کند. جهت دهی به دموکراسی همگانی )هر نفر يک رأى توسط ايران، تسليح 
گروه هاى اسلام گراى مسلحی چون ابومصعب زرقاورى، صدر، حکيم، مهدى، پسران عراقی و... 
توسط عربستان، فشار دومينووار انفجارهاى انتحارى )تزلزل امنيت داخلی عراق توسط عربستان(، 
طرح تقسيمات فدرال )عربستان ـ ايالات متحده( و... از فرايندهاى منازعه اى بود که حکايت از 
تلاش براى سلطه بر منابع داشت. بدين  ترتيب، رقابت قدرت براى دولت هاى عربستان ـ ايران پس 
از فروپاشی و تغيير حکومت )2003 عراق( دليلی غير از پر ساختن خلأ قدرت ضلع سوم موازنة 

.(Zeino�Mahmalat, Ellinor, 2012: 225�232)خاورميانه )عراق( نداشت
بحران عراق، به عنوان حذف يکی از مثلث هاى توازن بخش قدرت در خاورميانه، از منظر جانر 
فرايند رقابت ميان ايران ـ عربستان را توسعه بخشيد. دو  دولت تلاش می کردند خلأ نيروهاى حاصل 
از آن را از طريق به کارگيرى شبه نظاميان مورد حمايت خود در اين کشور پر کنند. تشکيل دولت 
جديد عراق، ترتيبات امنيتی خروج نيروهاى ايالات متحده، حمايت از گروه هاى شبه نظامی در 
داخل عراق از جمله مسائلی بودند که رقابت ميان دو قطب ايران - عربستان را به طرز بی سابقه اى 
گسترش داد. عراق پس از صدام حسين به عنوان يکی از کشورهاى مهم بلوک سنی، به قدرتی 
چندپاره که با معضل تشکيل دولت ـ ملت مواجه بود و عرصة رقابت فرقه اى- قومی مبدل شد. با 
توجه به منازعة ساختارى ايجاد شده پس از اشغال عراق، ايران و عربستان وارد يک دورة جدال 
هويتی ـ نيابتی از نوع شيعه سنی با هم شدند. ايران با حمايت از لشکر بسيج حشد الشعبی، گروه 
حکيم و عصائب الحقبه تقويت نفوذ امنيتی خود در اين کشور پرداخت و تقويت جايگاه شيعيان 
در ساختار سياسی عراق را هدف عمدة خود قرار داد. به همين ترتيب، عربستان نيز به دنبال افزايش 
نفوذ سنی هاى اقليت در عراق بود. با اين حال، واقعيت هاى سياسی آن دوره نشانه هاى زيادى 
حاکی از کاهش نفوذ سنی ها داشت که به  شکل سنتی يکی از پايه هاى قدرت در عراق بودند و 

.(Habeeb, 2012: 173�175( اين به تشديد تنازع ميان ايران ـ عربستان دامن زد
نتيجه با شکل تحليلی هانتينگتون عبارت است از: الف( با خارج شدن قدرت عراق از مثلث 
قدرت خاورميانه و عدم تعادل ايجاد شده در ساختار قدرت منطقه اى از منظر نو واقع گرايی، دو  
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دولت )ايران و عربستان( براى پر کردن خلأ نيروهاى حاصل از فروپاشی مثلث توازن بخش )عراق( 
به رقابت منطقه اى براى جايگزينی از طريق توسعة نيروهاى نيابتی اقدام کردند؛ ب( شکل گيرى 
رقابت قدرت هژمونيک نظام  بين الملل )آمريکا( با قدرت بزرگ منطقه اى خاورميانه )ايران( از 
منظر نوواقع گرايانه ساختارى است. با ارجاع تضاد يادشده ميان هژمون و قدرت بزرگ منطقه اى 
)ايران( در منطقة خاورميانه باعث رقابت نيابتی ميان ايران و عربستان )قدرت درجة دوم و متحد 
هژمون( در شکل هويتی ظهور يافت. جدال ايران ـ عربستان يک مسئلة هويتی ـ فرقه اى صرف 
نبوده است. ساختار منازعات ساختارى نظام  بين الملل مناطق را مستعد پذيرش بحران ساخته و 
جدال ايران ـ عربستان هم خارج از تقارن چارچوب منازعات نظام  بين الملل و کارکردهاى آن 
نيست؛ زيرا منازعه از شدت يافتن رقابت بر سر منابع ناياب قدرت شکل گرفته است. فرقه  گرايی 
شيعه ـ سنی و رقابت هاى منطقه اى نيز پوششی براى دست يافتن به منابع حياتی قدرت بوده است. 

از اين منظر، ارادة قدرت دولت ها به سان کنترل منابع ژئوپوليتيکی ـ اقتصادى پديدار شده است. 
منابع حياتی نظام  بين الملل کمياب است. طبق تئورى نوواقع گرايی و ثبات هژمونيک، الزام 
وجودى دولت سيادتمندى براى راهبرى منابع جهان، اقتصاد و امنيت پا به ميان می نهد. در اين 
تئورى، دولت هژمون با تقبل هزينة اقتصاد جهانی، امنيت را ساماندهی می کند. آيا واقعاً ايالات  
متحده، طبق نظرية ثبات هژمونيک، می تواند تعادل ميان قدرت ها و بهره گيرى از منابع کمياب را 
مديريت کند؟ پرسشی که رابرت گيلپين با بهره گيـري از نظريـات کـوهن و چـارلز کيندل برگر 
کوشيد تا با پاسخ به آن، نوواقع گرايی را از بن بست مفهومی نجات بخشد. به زعم او، ايجاد نظم 
و قواعد و هنجارهاي حـاکم در نظام  بين الملل بر عهـدة قدرت هژمون است چون جريان منابع و 
کالاى کمياب بايد تحت نظارت آن باشد. اين قدرت تضمين کنندة تعادل نظام است که با افول 
اين  ايالات  متحده  اما درواقع، آيا  نيز دچار تزلزل خواهد شد.  آن، قواعد و هنجارهاي حاکم 
توانايی را دارد تا به عنوان يک پايان بخش بر منازعه هاى ناشی از کميابی عمل کند. اگر منازعات 
بازيگر  آيا  بدانيم،  منابع کمياب  بر سر  نبرد  و  تعارضات ساختارى  از  ناشی  را  ـ عربستان  ايران 
هژمون )آمريکا( می تواند نقش يک ميانجی را بازى کند يا اينکه خود يک طرف ماجراست؟ 
به نظر می رسد نظرية ثبات هژمونيک نوعی ايدئال پردازى را در درون خود مستتر دارد؛ چون در 
عالم واقع، مسئله به طريقی ديگر روى می دهد. از طرفی ديگر، دولت هژمون بايد بتواند حداقلی 
از بی طرفی را در بحران هاى بين المللی داشته باشد. تعارض ساختارى ميان هژمون نظام  بين الملل 
)ايالات متحده( و ايران از همين نقطه آغاز می شود؛ زيرا هژمون اساساً بی طرف نيست و خود يک 
طرف ماجراست. از اين رو، مسئلة ايران ـ عربستان در اساس پيامدى از ساختارهاى منازعة قدرتی 

به شمار مي رود که گسترش جدال و منازعات منطقه اى از نتايج آن است.
بدين سان، دولت هژمون، ايالات متحده، به دليل همان منازعة ساختارى تلاش خواهد کرد از 
گسترش حوزة نفوذ ايران در خاورميانه جلوگيرى کند. در اين تحليل، منازعات فرقه اى خاورميانه 
در سوريه عراق، يمن، و... با مهار ايران بی ارتباط نبوده است. با توجه به اينکه هژمون ساختارى 
نظام  بين الملل به دنبال مهار ايران است، در گام نخست با توافق هسته اى توانايی نظامی ايران را 
کاهش داد؛ سپس با ايجاد منازعه فرقه اى )شيعه ـ سنی( نيروى تهران )ذخاير ارزى( را مصروف 
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بازيگر  نيز قابل نقد و بررسي است که  هزينة جنگ  مستشارى کرد. اين موضوع از اين زاويه 
هژمون، ايالات متحده، پس از توافق جامع هسته اى، تحريم هاى جديدى )سنا، کنگره 2017 م( 
براى مهار ايران وضع کرد چون اساساً صورت مسئلة منازعه حتی بعد از توافق هسته اى تغيير نکرده 

بود.
برنامة هسته اى ايران نشانگر عمق تعارض منافع هژمون و متحدانش با قدرت نوظهورى چون 
ايران بود. از اين منظر، عربستان، به عنوان قدرت درجة دوم منطقه اى و حامی هويت اسلام سنی، 
نيابتی  به  شکل  ايران )شيعه( صف آرايی کرد. سناريوي جدال قطعاً  نو ظهور  براى مهار قدرت 
فراخوان شد؛ زيرا سياست امنيتی ايالات  متحده پس از فروپاشی شوروى توسط قدرت هاى درجة 
دوم در مناطقي چون خاورميانه پيش برده می شد. عربستان که به لحاظ امنيتی  متحد ايالات  متحده 
بود تلاش کرد دايرة نفوذ ايران در خاورميانه و شمال آفريقا را از طريق سازوکارهايي چون لفاظی 
ديپلماتيکی، تجهيز شبه نظاميان سنی و... محدود کند. حذف يکی از اضلاع موازنة قدرت در 
خاورميانه )عراق در جنگ 2003 م( تحت چنين شرايطی بروز يافت. توسعة تروريسم فرقه  گرايانه 
با هدف تضعيف  اسلحه سازى،  تراست هاى  براى  بر عايدات گسترده  بعد(، علاوه  به  )2010 م 
قدرت ايران  پايه گذارى شد چون هژمون با توافق جامع هسته اى نتوانسته بود قدرت ايران را کاملًا 
مهار کند. بدين سبب عربستان با بهره گيرى از نيروى نيابتی تلاش کرد فرسوده سازى و مهار ايران 
را در دستور کار قرار دهد. بدين سبب با دامن زدن به بحران فرقه اى شيعه ـ سنی در منطقه، اقتصاد 
ايران که از قبل تحريم جامع هسته اى کوچک تر شده بود بيشتر تضعيف شد. در چنين زمينه اى 

جدال ايران ـ عربستان زمينه هاى جديد براى برخورد يافت.

5. نتیجه
رويکرد امنيتی آمريکا از ممانعت از قدرت گيرى يکی از اضلاع مثلت موازنه در خاورميانه )عراق، 
نيز تقريباً مشخص و  با جنگ هاى خليج فارس  ايران و عربستان( حکايت داشت. مسئلة عراق 
قدرت ايران به طور موقت از طريق سازو کار تحريم هاى سازمان ملل )2232 شوراى امنيت( در 
حوزة هسته اى کنترل شد. نبرد فرقه  گرايی به موازات سازوکار تحريم هاى جامع هسته اى براى 
کنترل بيشتر قدرت ايران طراحی شد. از سوى ديگر، چون ايران ـ عربستان به لحاظ هويتی داراى 
زمينه هاى منازعة تاريخی بودند، اين تعارض در شکل يک رقابت نيابتی ـ فرقه اى به خود بازتاب 
بخشيد و درنتيجه، گسل امنيتی نظام  بين الملل به منازعة ايدئولوژيکی فروکاهيد. بدين سان، نبرد 
فرقه  گرايانه بازتابی از منازعات  ساختارى بود که در دوسطح منطقه اى و جهانی خود را در قالب 
بود که  پيامد  بلکه يک  نه يک علت،  منظر جدال  اين  از  پديدار کرد.  ـ عربستان  ايران  جدال 
ميان جمهورى  تنش  بنابراين، کاهش  يافت.  بروز  و  نبرد هويتی در خاورميانه ظهور  در شکل 
ايران ـ عربستان خواهد گذاشت. در غير اين صورت،  اسلامی و آمريکا تأثير قاطعی بر رابطة 
چون جدال فرقه اى ناشی از تعارضات ساختارى نظام بين الملل در خاورميانه است امکان دارد 
حتی تا برخوردهاى نظامی توسعه يابد. به طور خلاصه، اگر ارادة قدرت جمهورى اسلامی به 
دنبال موازنة قدرت در برابرى هژمون نظام بين الملل باشد، قاعدتاً پيامدش گسترش بيشتر تنش هاى 
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فرقه اى در منطقه خواهد بود چون فرقه گرايی نه به مثابة اعتقادات بنيادگرايانه، بلکه به مثابة ابزارى 
در خدمت ارادة قدرت ايران به لحاظ ساختارى قرار گرفته است. همچنين تأثير فراگير قدرت 
آمريکا را به لحاظ موازنة ساختارى يکی از عوامل منازعه است  و مجالی را براى عرض اندام 
جمهورى اسلامی به عنوان بازيگرى نوظهور باقی نگذاشته است؛ بدين ترتيب، نبرد هاى نيابتی 
فرقه اى قاعدتاً ادامه پيدا خواهد کرد، مگر آنکه جمهورى اسلامی براى توسعة قدرت خود و 
موازنة نيروها از ابزارى به غير از ايدئولوژى بهره بگيرد؛ هرچند تنش هاى منطقه اى ناشی از منازعة 
بزرگ ترى است که در جريان است و در صورت نبود نماى فرقه اى خود را در شکل ديگرى احيا 
خواهد کرد؛ زيرا ايران تلاش مستمرى براى سلطه بر منابع کمياب منطقه کرده که موجد منازعه 
با قدرت هژمونيک نظام بين الملل شده است. نشانه هاى گسترش منازعه، خروج آمريکا از برجام 
و تحريم هاى اقتصادى دولت ترامپ است که به تعارض وجهی بين المللی بخشيده است. بعد از 
اينکه تحريم هاى اقتصادى و منازعة نيابتی در منطقه در کنترل قدرت ايران تأثيرى وافی نداشت 
امکان جدال مستقيم نظامی ايران با هژمونی متصور شده است؛ زيرا اين مسئله نه فقط در مهار ايران 
به طور کامل موفق نبوده بلکه حتی به گسترش سلطه و قدرت ايران در منطقه انجاميده که صرفاً 
ناشی از عامل مذهبی نبوده بلکه عوامل ديگرى در آن دخيل است که در اين مجال نمي گنجد. از 
اين منظر جمهورى اسلامی بايد خود را براى سناريوهاى پيچيده جدالی فراتر از ايران ـ عربستان 

آماده کند.
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